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 چکیده 
الدین بلخی و مایستر اکهارت با تمرکززب بززر سززه م ل ززۀ  این پژوهش به بررسی تجربۀ عرفانی از دیدگاه مولانا جلال 

پردازد. با است اده از روش تحلیل محتوای کی ی و بررسی مسززتمیم متززول ا ززلی،  »جذبه«، »جهد« و »توکل « می 
پردازد. نوآوری پززژوهش در  این مطالعه به تبیین ساختار تجربۀ عرفانی در دو سنت عرفانی اسلام و مسیحیت می 

ای کززه در  مثابۀ حلمۀ واسطِ معنادار میال »جذبۀ الهی« و »توکل بززر متززیت الهززی« اسززت  م ل ززه تحلیل »جهد« به 
دهززد کززه هززر دو عززارر، جذبززه را  ها نتززال می مطالعات تطبیمی پیتین کمتر مورد توجه قرار گرفتززه اسززت. یافتززه 

ای از  های مت ززاوتی دارنززدلا مولانززا جذبززه را عطیززه دانند، اما در نمش جهد و توکل دیززدگاه آغازگر تجربۀ عرفانی می 
که اکهززارت جذبززه  بیند  درحالی رحمت الهی، جهد را عتمی فعال و توکل را اعتمادی امیدوارانه در مسیر قرب می 

کند. ایززن تطبیززق،  را وحدتی با ذات الهی، جهد را سلبِ کامل ارادۀ ن سانی و توکل را فنا در »هیچ« مطلق تلمی می 
های عمیق در سززاختار وجززودیِ سززلو  را  های بنیادین در منتأ تجربۀ عرفانی، ت اوت ضمن آشکارسازی شباهت 

 آورد. های توحیدیِ شرق و غرب فراهم می سازد و درکی تطبیمی از تجربۀ عرفانی در چارچوب نیب برجسته می 
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ای منفعلانه نبوووده،  های توحیدی هرگز صرفاً حالتی غیبی، شهودی یا عطیه تجربۀ عرفانی در سنت 
»جذبووه ، »جهوود  و »توکووت  در تعوواملی    ۀ بلکه فرایندی ساختاری و پویاست که در آن سه مؤلف 

کششووی غیبووی و غیوورارادی، سووالخ را از خووود   ۀ مثابوو آمیز قرار دارند. جذبه به هماهنگ و گاه تنش 
کشد؛ جهد، پاسخ آگاهانه و فعال انسان به ایووک کشووش  سوی حقیقت مطلق می خود کرده و به بی 

گیرد؛ و توکت )یا رهوواکردگی در  الهی است که ازطریق تهذیب نفس، عشق و ریاضت صورت می 
جایی که انسان، همووراه بووا تمووا     ؛ شود همگرایی ایک دو جریان محسوب می  ۀ سنت مسیحی( نقط 

کند. ایک سه مؤلفووه، در سوونت عرفووانی  خویش واگذار می   ۀ تلاشش، خود را به مشیتی فراتر از اراد 
های الهیوواتی متفوواوت، همووواره نقشووی  اسلا  و مسیحیت، هرچند با واژگان، تصاویر و چارچوب 

ایک، تاکنون توجه کافی بووه    اند. با وجود دهی به مسیر سلوک ایفا کرده ساختاری و بنیادیک در شکت 
 سنتی نشده است. بیک  ۀ یخ سیستم معنایی یکپارچه در مقایس   ۀ مثاب تعامت ایک سه عنصر به   ۀ نحو 

الدیک بلخی و مایستر اکهارت عمدتاً بوور مفوواهیمی کوولان  مطالعات تطبیقی میان مولانا جلال 
؛  ۶۵  : 1390)بحرانی و کاکووایی،   اند مانند »فنا ، »وحدت وجود  و »الهیات سلبی  متمرکز بوده 

McGinn, 2001: 45 پووور،  )علی  انوود شناسی عرفانی آن دو پرداخته ها نیز به انسان (. برخی پژوهش
هووای  ایک ادبیات، هرچند درکی ارزشمند از اشتراکات و تفاوت  (.  ,2006Arendt :67؛  82:  1390

ساختاری میان جذبه، جهد و توکت غفلت کوورده اسووت. در ایووک    ۀ کلی فراهم کرده، از بررسی رابط 
(، یووا   ,2002James :312ای بوورای جذبووه دیووده شووده ) زمینووه عنوان پیش میان، »جهد  عمدتاً یا به 

عنوان  (، نووه بووه  ,1994Davies :178)  بخشی از فراینوود سوولب خووود در راه فنووا تلقووی گشووته   ۀ مثاب به 
 ساز در خودِ تجربۀ عرفانی. ای فعال و معنا مؤلفه 

محور اسوولامی و عرفووان  های بنیادیک میووان عرفووان عشووق ایک خلأ پژوهشی، درک ما از تفاوت 
محور مسیحی را محدود کرده است. نوآوری ایک مطالعووه در ایووک اسووت کووه »جهوود  را نووه  سلب 

  ۀ واسطِ سوواختاری میووان »جذبوو   ۀ عنوان حلق مقدماتی یا کنشی جداگانه، بلکه به   ۀ یخ مرحل   ۀ مثاب به 
کننده دارد: آیووا  گیرد. در ایک چارچوب، جهد جایگاهی تعییک الهی  و »توکت وجودی  در نظر می 

کند، یا مسوویری کووه در  سوی حق حرکت می سلوک، مسیری است که در آن انسان با عشق فعال به 
تنها در سووبخ بیووان  آن باید خود را تا حد »هیچ  مطلق تخلیه نمووودپ پاسووخ بووه ایووک پرسووش، نووه 
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جایگوواه انسووان در    ۀ متفاوت دو عارف نهفته است، بلکه ریشه در دو دیدگاهِ وجودیِ متفاوت دربار 
 مسیر وحدت با حق دارد. 

میان جذبه، جهد و توکت، سوواختار تجربووۀ    ۀ پرسش اصلی ایک پژوهش ایک است: چگونه رابط 
 گیرد: دهدپ ایک پرسش، سه سؤال زیر را در بر می مولانا و اکهارت شکت می  ۀ عرفانی را در اندیش 

 کندپ . مولانا چگونه سه مؤلفه جذبه، جهد و توکت را در تجربۀ عرفانی تفسیر می 1
 بخشدپ . اکهارت ایک سه مؤلفه را چگونه در چارچوب سلوک معنوی خود معنا می 2
 های ساختاری میان دو دیدگاه وجود داردپ ها و تفاوت . چه شباهت 3

مستقیم متون اصلی انجووا  شووده    ۀ ایک پژوهش با روش تحلیت محتوای کیفی و براساس مطالع 
و متون مایستر اکهووارت   ( دیوان شمس و    مثنوی معنوی ویژه  پژوهش را آثار مولانا )به   ۀ است. جامع 

  -ها با رویکردی تفسوویری دهند. تحلیت داده های آلمانی و رسائت لاتینی( تشکیت می ویژه خطبه )به 
  ۀ مثابوو ای از اقتباسات، بلکووه به عنوان مجموعه ها نه به ساختاری صورت گرفته است که در آن، متک 

هووای  انوود. هوودف نهووایی، کشوو  تفاوت های معناییِ یکپارچووه مووورد بررسووی قوورار گرفته سیستم 
های سبکی یا تصویری میان دو سنت عرفانیِ توحیدیِ شوور   صرفاً تفاوت نه  ساختاری،   -وجودی 

 و غرب است. 

 مبانی نظری .  2
مسووتقیم از حقیقووت را در    ۀ های توحیوودی، همووواره تجربوو گرا در سنت جریانی درون   ۀ مثاب عرفان به 

مرکز سلوک معنوی قرار داده است. در ایک میان، ساختار درونی تجربۀ عرفانی هرگز صرفاً حووالتی  
الهی، کوشش انسووانی و    ۀ ای منفعلانه نبوده، بلکه مسیری پیچیده از تعامت میان جذب غیبی یا عطیه 

سوواختاری    ۀ تسلیم در برابر مشیت است. با وجود غنای تاریخی عرفان اسلامی و مسیحی، مقایسوو 
های عملیاتیِ تجربۀ عرفانی همچنان با خلأهایی مواجووه اسووت.  ایک دو سنت در چارچوب مؤلفه 

ویژه مفاهیم »جذبه ، »جهد  و »توکت   که در هر دو سنت حضوووری بنیووادیک دارنوود، توواکنون  به 
محوووری،   ۀ دو چهوور  اند. ایک پژوهش با تمرکووز بوور صورت تطبیقی و تحلیلی کافی بررسی نشده به 

الدیک بلخی و مایستر اکهارت، در پی آن است که چگونووه ایووک سووه مؤلفووه، سوواختار  مولانا جلال 
هووایی در ایووک  ها و تفاوت دهند و چه شووباهت تجربۀ عرفانی را در دو سنت شر  و غرب شکت می 
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  ۀ واسووطِ معنووادار میووان جذبوو   ۀ حلقوو   ۀ مثاب زمینه وجود دارد. نوآوری ایک مطالعه در تبییک »جهد  به 
تنها نقش کنشووگر انسووان را در مسوویر عرفووانی آشووکار  ای که نه غیبی و توکت وجودی است؛ مؤلفه 

 آورد. سازد، بلکه امکان تطبیق ساختاری میان دو نظا  عرفانی را فراهم می می 
در عرفان توحیدی، تجربۀ عرفانی هرگز صرفاً حالتی غیبی یا شهودی نیسووت، بلکووه فراینوودی  

»جذبه ، »جهد  و »توکت  )یا معادل آن در سوونت مسوویحی(    ۀ ساختاری است که در آن سه مؤلف 
سوووی  معنای کششووی غیبووی و غیوورارادی اسووت کووه رو  را به گیرند. »جذبه  به در تعامت قرار می 

کوششی فعال کووه  ،  انسان به ایک کشش الهی است   ۀ کشد. »جهد  پاسخ آگاهان حقیقت مطلق می 
در سنت اسلامی اغلووب بووا عشووق و ریاضووت همووراه اسووت. و »توکووت  یووا در سوونت اکهووارتی،  

اه  شود: جایی که انسان، هموور همگرایی ایک دو جریان محسوب می   ۀ یا نقط   1»رهاکردگی وجودی  
کند. ایک سه مؤلفووه، هرچنوود در  خویش واگذار می   ۀ تی فراتر از اراد با تما  تلاشش، خود را به مشی 

اند،  هووای الهیوواتی متفوواوتی بیووان شووده های عرفانی اسلا  و مسیحیت با واژگان و چارچوب سنت 
کنند. ایک پژوهش بر ایک اصت استوار اسووت  دهی به مسیر سلوک ایفا می نقشی ساختاری در شکت 

تعامت سوواختاری میووان    ۀ که تفاوت میان مولانا و اکهارت، نه در وجود ایک سه مؤلفه، بلکه در نحو 
 ها نهفته است. آن 

 شناسی جذبه، جهد و توکل شناسی و مفهوم واژه .  3
»جهوود  و »توکووت     در متون عرفانی اسلامی، تجربۀ عرفانی غالباً با سه مفهو  کلیوودی »جذبووه ، 

سلوک معنوی دارند. ایک مفاهیم هووم از منظوور  مرتبط است که هریخ نقش مکملی در مسیر سیرو 
 شناسی قابت بررسی هستند. عرفانی و هم از منظر واژه 

 جذبه . 3-1
معنای کشیدن یا جذب کردن گرفته  »جَذَبَ  به »جذبه  از مصدر عربی  ۀ واژ  :ی شناس واژه  •

معنای »کشوویدن  یووا »جووذب  آمووده اسووت  دهخوودا، »جذبووه  بووه  ۀ نام لغت شده است. در 
 (. 1377)دهخدا،  

سوووی  معنای کشش الهی و غیرارادی انسووان به در عرفان اسلامی، جذبه به   :ی شناس مفهوم  •
(. ایک تجربه، نوعی معرفت  1۴۵: 2، ج ۱۳۸۵شود )جعفری، حقایق غیبی و مطلق تعبیر می 
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سوواز شووهود  سووازد و زمینه واسطه است که عارف را از تعلقات دنیوی جوودا می حضوری و بی 
 گردد. مستقیم می 

 جهد . 3-2
دهخوودا   ۀ نام   لغت معنای تلاش و کوشش است. »جهد  از مصدر »جَهَدَ  به  :ی شناس واژه  •

 (. 1377معنای »تلاش، کوشش و به کار بردن توان  آورده است )دهخدا،  نیز »جهد  را به 
معنای تلاش ارادی و مستمر عارف بوورای رشوود معنوووی و  جهد در عرفان به   :ی شناس مفهوم  •

نزدیکی به حق است. ایک کوشش شامت ریاضت، ذکر، مراقبه و تهذیب نفس اسووت و نقووش  
جذبه دارد، زیرا بدون جهد، کشش الهووی ممکووک اسووت بووه نتیجووه    ۀ اساسی در تکمیت تجرب 

 (. 12۴:  137۵نرسد )قیصری،  
 توکل . 3-3
دهخوودا   ۀ نام   لغت معنای سپردن امور و اعتماد کردن اسووت. مصدر »وَکَتَ  به   :ی شناس واژه  •

 (. 1377توکت را »اعتماد به خدا و واگذاری امور به او  تفسیر کرده است )دهخدا،  
توکت در عرفان اسلامی، بیانگر اعتماد کامت عووارف بووه حکمووت و قوودرت    :ی شناس مفهوم  •

(. توکت باعث آرامش روانووی،  289:  ۴، ج 1۴01الهی پس از تلاش و کوشش است )غزالی، 
 (. 9۵:  1378شود )قونوی،  جذبه و جهد می   ۀ تمرکز بر مسیر معنوی و تکمیت تجرب 

ای الهووی و  جذبه، جهد و توکت در تجربۀ عرفانی سووه عنصوور مکمووت هسووتند؛ جذبووه تجربووه 
سازد و توکت اعتماد کامت بووه حووق  غیرارادی است، جهد تلاش ارادی و مستمر عارف را نمایان می 

سوولوک  و  زیربنای تجربووۀ عرفووانی و سیرو بخشد، ایک سه مفه را پس از تجربه و کوشش تحقق می 
 روند. معنوی در متون اسلامی به شمار می 

 تجربۀ عرفانی از منظر جذبه، جهد و توکل .  4
منفعلانووه نیسووت، بلکووه   ۀ های توحیدی، صرفاً یخ حالت غیبووی یووا عطیوو تجربۀ عرفانی در سنت 

 »جذبه ، »جهد  و »توکت  در تعامت پویا قرار دارند.   ۀ فرایندی ساختاری است که در آن سه مؤلف 
خووود کوورده  از خود بی   : کششی غیبی و غیرارادی که رو  را است آغازیک ایک فرایند    ۀ جذبه نقط 

جووان  یووا »آتووش    ۀ مولانووا کووه آن را »فتنوو  ۀ کشد. ایک حالت، هم در اندیش تعالی می سوی حق و به 
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های اکهووارت کووه آن را »کشووش  و هم در آموزه ( ۴۵۶بیت  : 1ج ، 1378نامد )مولوی، عشق  می 
عنوان نخسووتیک  های آلمووانی( بووه ، خطبه 1981Colledge & McGinn)    داند سوی ذات الهی  می به 

تنهایی ضامک استمرار تجربۀ عرفانی نیسووت.  شود. اما جذبه به تماس با حقیقت شناخته می  ۀ لحظ 
شود که با آمادگی درونووی و  در هر دو سنت عرفانی، کشش الهی زمانی به سلوکی پایدار تبدیت می 

انسووان بووه جذبووه، نقشووی    ۀ واکنش آگاهان   ۀ مثاب رو، جهد به یک پاسخ وجودی سالخ همراه گردد. ازا 
مولانووا نیووز کشووش الهووی و    ۀ کنوود. در اندیشوو کننده در تداو  و تعمیق تجربۀ عرفانی ایفووا می تعییک 

دهند، جذبووه،  اند که در تعامت با یکدیگر مسیر سلوک را شکت می مکمت  ۀ کوشش سالخ دو مؤلف 
ای گووذرا  صووورت تجربووه انسان، ممکک اسووت به   ۀ بدون پاسخ آگاهان  ای الهی است، هرچند عطیه 

   باقی بماند. 
سازی  جهد پاسخ انسان به ایک جذبه است: کوششی آگاهانه و فعال برای پالایش نفس و آماده 

شووود: مولانووا جهوود را  قلب برای پذیرش حقیقت. در اینجا، تفاوت بنیووادیک دو سوونت آشووکار می 
  : ۳ج ،  1378داند که در مسیر قرب الهی، همراه با شور و سووعی اسووت )مولوووی،  عشقی فعال می 

دانوود نووه کنشووی مثبووت، بلکووه  نفسووانی می   ۀ که اکهارت جهد را سوولب اراد ؛ درحالی ( ۱۵۶۷بیت  
ایک تفاوت، همان جایگوواهی اسووت کووه    . ، رسائت لاتینی( 1981)اکهارت،   ای کامت از خود تخلیه 

:  1390،  کاکووایی کنوود )بحرانووی و  واسط، ساختار تجربۀ عرفانی را تعییک می   ۀ حلق   ۀ مثاب »جهد  به 
2۶1 .) 

اه با تما  تلاشش، خووود را بووه  جایی که انسان، همر  ؛ همگرایی ایک دو جریان است  ۀ توکت نقط 
مولانا، توکت اعتمادی امیدوارانه اسووت کووه   ۀ کند. در اندیش خویش واگذار می  ۀ تی فراتر از اراد مشی 

؛ اما در  ( ۵۳۳بیت    : ۱ج ،  1378در آن، عارف همچنان فاعلی فعال در مسیر عشق است )مولوی،  
شخصووی از    ۀ جایی که هرگونه خودآگاهی و اراد   ؛ دیدگاه اکهارت، توکت فنا در »هیچ  مطلق است 

 های آلمانی(. ، خطبه 1981)اکهارت،   رود بیک می 
در سوواختار وجووودیِ  شووود،  هرچند از جذبه آغاز می  بنابرایک، تجربۀ عرفانی در ایک دو سنت، 

گرا، و دیگووری سوولوکی  محور و فاعووت های عمیقی دارد: یکووی سوولوکی عشووق جهد و توکت تفاوت 
ایک تفاوت، نه در سبخ بیان، بلکه در جایگاه انسووان در مسوویر وحوودت بووا   گرا، محور و ذات سلب 

 (. ۴9:  ۴139حق ریشه دارد )علمی و بابابیگلو،  
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 تحلیل تطبیقی جذبه در دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت .  5
آغووازیکِ تموواس بووا حقیقووت    ۀ عنوان لحظوو »جذبه  در هر دو سنت عرفانیِ اسلا  و مسیحیت، بووه 

شود؛ اما تفاوت بنیادیک میان دیدگاه مولانووا و مایسووتر اکهووارت در ماهیووت ایووک  مطلق شناخته می 
ای از رحمت الهی اسووت  مولانا، جذبه عطیه   ۀ جذبه و پیامدهای وجودی آن نهفته است. در اندیش 

ناموود  آتش عشق  می جان  یا »   ۀ کند. او ایک حالت را »فتن غر  می که عارف را در شوری عاشقانه  
دعوووتی عاشووقانه    ۀ مثابوو عنوان فنووا در ذات، بلکووه به و آن را نه به ( ۴۵۶بیت  : ۱ج ، 1378)مولوی، 

ای  کند. در ایک دیدگاه، جذبه، هرچند غیبی و غیرارادی است، اما پایه سوی قرب الهی تفسیر می به 
 گوید: آورد. مولانا می برای فعالیت عشقی فراهم می 

   ی عشقق م مققها وققک  ققو   قق    ی مست 
 

  م نمققققو  ی  ر  ل شققققوم  ققققور   
 
 

ت  ی ب   : ۲ج م  1378م  ی )مولو   
۲۳۸۹ ) 

 
کند، بلکه او را بووه حرکتووی درونووی وادار  دهد که جذبه، عارف را منفعت نمی ایک بیت نشان می 

 سازد. بنابرایک، در سنت مولوی، جذبه آغازگر سلوک فعال است، نه پایان آن. می 
Colledge & McGinn ,دانوود ) مقابت، مایستر اکهارت جذبووه را وحوودتی بووا ذات الهووی می در 

 ,2006Arendt :رود ) ف و حق از بوویک مووی وجودی میان عار   ۀ ( که در آن، هرگونه فاصل 1981 :215
زیرا  »کسی که به وحدت خدا رسیده است، هیچ نیازی به اعمال ظاهری ندارد،    گوید: او می  . ( 45

  . های آلمووانی( ه ، خطب 1981)اکهارت،    گردد می چیز در او به خدا باز رو  او به کمال رسیده و همه 
مطلق است که در آن، عارف دیگر فاعووت مسووتقلی نیسووت،    ی ای از فنا در ایک دیدگاه، جذبه لحظه 

شود. ایک جذبه، نه دعوت به حرکووت، بلکووه پایووان هرگونووه  بلکه کاملًا در ذات الهی حت و فنا می 
 شود. کنش شخصی محسوب می 

محورِ  ایک تفاوت، ریشه در دو سنت الهیاتیِ متفاوت دارد: مولانا در چووارچوب عرفووان عشووق 
بیند که در آن، عارف همچنان فاعلی فعووال در مسوویر  ای دوطرفه می اسلامی، جذبه را ابتدای رابطه 

ای از اتحوواد مطلووق  محورِ مسیحی، جذبه را لحظووه قرب است، اما اکهارت در سنت عرفان سلب 
 (.  ,2001McGinn :89شخصی باید از بیک برود )   ۀ داند که در آن، هرگونه خودآگاهی و اراد می 

دانند، اما در جایگاه انسووان پووس از جذبووه  بنابرایک، هر دو عارف جذبه را آغازگر تجربۀ عرفانی می 
 کند، دیگری به سلب کامت خود. تفاوت عمیقی دارند: یکی او را به عشق فعال دعوت می 
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 تحلیل تطبیقی جهد در دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت .  6
شووود؛  آغازیک تجربۀ عرفانی است، »جهد  پاسخ انسان به ایک جذبه محسوب می   ۀ اگر جذبه نقط 

اما در دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت، ایک پاسخ دو مسیر وجووودیِ کوواملًا متفوواوت را پوویش روی  
داند که در مسیر قرب الهی، همووراه  که مولانا جهد را عشقی فعال می دهد. درحالی سالخ قرار می 

کند. ایووک تفوواوت، نووه  اکهارت جهد را راهی برای سلب کامت خود تلقی می   . با شور و سعی است 
  ۀ در سبخ بیان، بلکه در جایگاه اختیار انسووانی در مسوویر وحوودت بووا حووق ریشووه دارد. در اندیشوو 

 گوید: مولانا، جهد زادراه سلوک است و بدون آن، تجربۀ عرفانی پایدار نخواهد بود. او می 
 ا ی ؤ رو م نققک وققک  ققواب و ر ی ره وک جهد م 

 
 ه  ی فققا ی  م جهققد ب ی گهچققک جهوققک    

 سقققققققققققققققققققققققققققققققققت ی ن 
 

 ( ۱۵۶۷ت  ی ب   : ۳ج م  1378م  ی )مولو   
کنوود؛  جایگاه جهوود را ل ووو نمی ای الهی است،  به، هرچند عطیه دهد که جذ ایک بیت نشان می  

کند. در ایک دیدگاه، جهد فعووالیتی عاشووقانه اسووت کووه از عشووق سرچشوومه  بلکه آن را تکمیت می 
رسد. بنابرایک، در سنت مولوی، جهد نه یخ کنش منفصت از جذبه،  گیرد و در توکت به اوج می می 

ای  ای که تجربۀ عرفووانی را از حووالتی گووذرا بووه تجربووه جذبه و توکت است، مؤلفه  ۀ بلکه پیونددهند 
 کند. پایدار تبدیت می 

کند که سالخ باید  داند. او تأکید می کامت از خود می  ۀ درمقابت، مایستر اکهارت جهد را تخلی 
در    . ، رسووائت لاتینووی( 1981)اکهووارت،    »اراده خود را کاملًا رها کند تا اراده خدا جای آن را بگیرد 

  گویوود: ایک دیدگاه، جهد نه کنشی مثبت، بلکه سلب هرگونه فاعلیت شخصی است. اکهووارت می 
 برای خدا، و دانسووتک اینکووه هرچووه باشوود، بهتووریک اسووت   چیز همه »توکت یعنی رها کردن خود و  

 (. جا )همان 
دهنوود.  سوووی »هوویچ  مطلووق سووو  می شوند: هوور دو به معنا می اینجا جهد و توکت تقریباً هم 

واسط، بلکه بخشی از فرایند سلب است که در توکت بووه    ۀ بنابرایک، در سنت اکهارت، جهد نه حلق 
 شود: وضو  در جایگاه »جهد  در ساختار تجربۀ عرفانی آشکار می ایک تفاوت، به   . رسد اوج می 

در سنت مولوی، جهد صرفاً یخ عمت اخلاقی یا ریاضتی نیست، بلکه پاسووخی عاشووقانه بووه  
بوورد. از ایووک منظوور،  الهی است که سالخ را در مسیر کمال وجودی و قرب الهووی پوویش می  ۀ جذب 

پور،  ؛ علی ۵137کند )مولوی،  ایفا می   شهودی به سلوکی پایدار   ۀ جهد نقش فعالی در تبدیت تجرب 
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گرانه است کووه انسووان را از هرگونووه تعلووق بووه  اکهارت، جهد فرایندی تخلیه   ۀ (، اما در اندیش 1390
(. بنووابرایک، »جهوود  در ایووک دو سوونت، دو نقووش   ,2001McGinn :112کند ) خود و جهان رها می 

ای  خودیووت، ایووک همووان نقطووه   ۀ کنند گر وجودی، دیگری واژگون کند: یکی ساخت متضاد ایفا می 
محورِ مسوویحی، از سووط   محورِ اسوولامی و عرفووانِ سوولب است کووه تفوواوت میووان عرفووانِ عشووق 

یابوود. و ایووک دقیقوواً همووان نوووآوری ایووک  تصویرپردازی به سط  ساختار وجودیِ سلوک ارتقووا می 
مقدماتی، بلکه کلیوود درک تفوواوت بنیووادیک    ۀ پژوهش است: نشان دادن اینکه »جهد  نه یخ مرحل 

 میان دو سنت عرفانی است. 
ای میان جذبووه و توکووت نیسووت، بلکووه  مولانا صرفاً مرحله  ۀ از منظر ساختاری، جهد در اندیش 

  آگاهی عاشقانه از حضور حق را پدیوود  ، شهودی به سلوکی پایدار است. جذبه  ۀ عامت تبدیت تجرب 
نتیجووه،  شود. در ر به تحول وجودی منجر می طریق مجاهدت مستم از  فقط آورد، اما ایک آگاهی می 

منفعووت فوویه الهووی بووه    ۀ کننوود جهد در عرفان مولوی نقشووی سووازنده دارد و سووالخ را از دریافت 
اکهووارت موواهیتی    ۀ مقابت، جهد در اندیشوو در  ؛ کند ال در مسیر قرب تبدیت می ای فع کننده مشارکت 

  ۀ سلبی دارد. هدف آن افزودن کمالات جدید به انسان نیست، بلکه رهایی از تعینات نفسانی و اراد 
رو، جهد در عرفان اکهارت نه عامووت سوواختک خویشووتک، بلکووه عامووت عبووور از  یک فردی است. ازا 

دهد که جهد، کلید فهووم تفوواوت سوواختاری میووان عرفووان  خویشتک است. همیک تفاوت نشان می 
مقوودماتی در    ۀ محور اکهارت است و نقش آن فراتر از یخ مرحلوو محور مولانا و عرفان سلب عشق 

 سلوک عرفانی است. 

 های الهیاتی تفاوت تحلیل ریشه .  7
ایک تفاوت در مفهو  جهد، ریشه در دو سنت الهیاتی متفوواوت دارد: مولانووا در چووارچوب عرفووان  

بیند که باید با توولاش مسووتمر، معشووو  را طلووب  عنوان عاشق می محور اسلامی، انسان را به عشق 
عنوان هوویچ  )الهیووات سوولبی(، انسووان را بووه   2که اکهارت در سنت آپوفاتیخ مسیحی کند؛ درحالی 

 شخصی تخلیه کند تا خدا در او تجلی یابد.   ۀ بیند که باید خود را از هرگونه اراد می 

 تحلیل پیامدهای عملی در سلوک .  8
شووود: در سوونت مولوووی، سوولوک  از نظر عملی، ایک تفاوت به دو سبخ سلوک متفاوت منجوور می 
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گا  فضایت اخلاقی و معنوی را در خووود پوورورش  به گرانه که در آن عارف گا  مسیری است ساخت 
  ۀ کننووده اسووت کووه در آن عووارف بایوود هموو دهد؛ اما در سنت اکهارتی، سلوک مسوویری واژگون می 

 . برسد  3  چیزگی مطلق بی » دستاوردهای معنوی را نیز رها کند تا به  

 تحلیل نقش جهد در ساختار تجربۀ عرفانی .  9
  ۀ مولانا، جهد حلقوو   ۀ کند: در اندیش بنابرایک، جهد در ایک دو سنت، دو نقش کاملًا متفاوت ایفا می 

زند و تجربۀ عرفانی را از حالتی گذرا بووه  الهی را به توکت امیدوارانه پیوند می   ۀ واسطی است که جذب 
اکهارت، جهد بخشی از فراینوود سوولبی اسووت کووه در   ۀ کند؛ اما در اندیش فرایندی پایدار تبدیت می 

ای است که تفوواوت  شود. ایک دقیقاً همان نقطه نهایت به توکت فناگرانه )رهاکردگی مطلق( ختم می 
 گردد. ساختاری دو سنت عرفانی آشکار می 

 داند: مولانا گرسنگی و ریاضت را از ابزارهای اصلی سلوک می 
 ن ی جققوخ  ققو  سققاران  ارو اسققت ه 

 
 ن ی ن  ققوار  مققو ی جوخ  ر جان نکم چن  

 ( ۲-۱  : ۵ج م  ۱۳۸۶م  ی )مولو    
در اینجا »جوع  صرفاً گرسوونگی جسوومانی نیسووت، بلکووه نموواد مجاهووده بووا نفووس و کنتوورل   

تعووالی رو  را فووراهم    ۀ های نفسانی است. سالخ باید با کوشش آگاهانه و مسووتمر، زمینوو خواهش 
 است.    مثنوی سازد. ایک بیت از بهتریک شواهد برای مفهو  جهد در  

کنوود؛ در ایووک حکایووت،  اشوواره می   مولانا در داستان طوطی و بازرگان نیز به جهد برای رهووایی 
 طلبد: طوطی محبوس از طوطیان هند »چاره و ره ارشاد  می 

 ار پنقققد ی  قققه  و وققق  وققق    ی سققق م 
 

 وز شقققما چقققاره و ره ارشقققا   واسقققت  
 ( ۲۱-۱۹  : 1ج   م ۱۳۸۶م  ی )مولو    
شووود.  تما  ساختار داستان بر ایک ایده استوار است که رهایی بدون آگاهی و اقدا  حاصت نمی  

آورد. از دیوود  وجوی راه نجات است و پس از دریافت پیا ، آن را به عمووت درمووی طوطی در جست 
ای از جهد سالخ برای خروج از قفس نفس و رسیدن به آزادی معنوووی  عرفانی، ایک حکایت نمونه 

 است. 
معنای رهووایی  معنای فعالیووت ظوواهری، بلکووه بووه ، جهد عرفانی را نه بووه ۵۲  ۀ اکهارت در خطب 

 کند: نفسانی تفسیر می   ۀ پیوسته از خودخواهی و اراد 
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ای برای انجووا  اراده خوودا  خواهد، تا زمانی که انسان اراده »انسان فقیر کسی است که هیچ نمی 
 ، فقر رو (. 2۵  ۀ ، خطب ۱۳۸۹دارد، هنوز به فقر حقیقی نرسیده است  )اکهارت،  

یابد. سالخ باید بووا  در نگاه اکهارت، جهد عالی عرفانی در »ترک خواست خویش  تحقق می 
مجاهدتی مداو  از تعلقات نفسانی عبور کند تا به حالووت رهوواکردگی برسوود. بنووابرایک جهوود نووزد  

که در مولانا جهوود بیشووتر در  اکهارت نوعی کوشش درونی برای تهی شدن از خود است، درحالی 
اگرچه مولانا و اکهووارت هوور دو    کند. سوی محبوب جلوه می قالب عشق، اشتیا  و حرکت فعال به 

صووورت  مولانووا بیشووتر به  ۀ بر ضرورت جهوود در سوولوک عرفووانی تأکیوود دارنوود، جهوود در اندیشوو 
کووه در عرفووان اکهووارت، جهوود در  یابوود، درحالی سوی حق نمود می ورزی و حرکت فعال به عشق 

 شود. تفسیر می  ت و وصول به حالت رهاکردگی دی لب رهایی تدریجی از اراده و خو قا 

 تحلیل تطبیقی توکل در دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت .  10
های بنیادیک  جایی که تفاوت   ؛ جذبه، جهد و توکت است   ۀ همگرایی نهایی سه مؤلف  ۀ ایک بخش نقط 

که مولانا توکت را اعتمادی امیدوارانووه در مسوویر  شود. درحالی وضو  آشکار می دو سنت عرفانی به 
کند. ایووک تفوواوت، نووه در واژه، بلکووه در  داند، اکهارت آن را فنا در »هیچ  مطلق تلقی می قرب می 

 ماهیت وجودیِ تسلیم ریشه دارد. 
شووود؛ امووا در دیوودگاه  عنوان اوج تجربۀ عرفانی شناخته می »توکت   در هر دو سنت عرفانی، به 

گیری وجودیِ متفاوت دارد: یکووی تسوولیمی همووراه بووا  مولانا و مایستر اکهارت، ایک اوج دو جهت 
مولانووا    ۀ بنووابرایک، توکووت در اندیشوو   امید و فعالیت، دیگری تسلیمی همراه بووا سوولب کامووت خووود. 

رتو اعتماد بووه مشوویت الهووی اسووت.  ای از سکون و انفعال نیست، بلکه استمرار سلوک در پ مرحله 
کند که به نفی کامووت خودیووت و  مقابت، اکهارت توکت را در قالب رهاشدگی وجودی تفسیر می در 

انجامد. از ایک منظر، تفاوت دو عارف بیش از آنکووه در اصووت توکووت باشوود، در  سکوت معنوی می 
 تی آن نهفته است. تفسیر وجودشناخ 

 گوید: مولانا می 
   ی ار  قققو ی  ل تو قققن  قققن وقققک    ی ا 

 
   ی  قققهان ام ی ب   ی ا ی  قققک اوسقققت  ر  

 ( ۵۳۳ت  ی ب   : 1ج م  1378م  ی )مولو    
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آن در اعتموواد    ۀ دهد که توکت در سنت مولوی، نه پایووان حرکووت، بلکووه اداموو ایک بیت نشان می 
شووود، امووا همچنووان در مسوویر  های دنیوی رهووا می بستگی است. عارف با توکت، از اضطراب و دل 

همگرایووی جذبووه و جهوود    ۀ ماند. بنابرایک، توکت در ایووک دیوودگاه، نقطوو قرب، عاشقی فعال باقی می 
رسوود.  بووه بلووو  می   آمیزند و تجربۀ عرفانی الهی و کوشش انسانی در هم می   ۀ است: جایی که عطی 

»توکووت یعنووی رهووا    گویوود: دانوود. او می مقابت، مایستر اکهارت توکت را فنا در »هیچ  مطلووق می در 
،  1981)اکهووارت،     چه باشد، بهتووریک اسووت چیز برای خدا، و دانستک اینکه هر همه کردن خود و  

ود و  شوو ای است که عارف کاملًا از خود تخلیه می آلمانی(، در ایک دیدگاه، توکت لحظه های ه خطب 
یابد. ایک حالت، نه اعتمووادی امیدوارانووه، بلکووه سوولب  مطلق فنا می   ۀ شخصی در اراد   ۀ هرگونه اراد 

طور کامت فراموووش کنوود  کند که سالخ باید »خود را به کامت خودآگاهی است. اکهارت تأکید می 
 )همان(.     تا خدا جای او را بگیرد 

بنابرایک، در سنت اکهارت، توکت پایان هرگونه فاعلیت شخصی است و به »سکوت معنوووی     
میان انسان و حق دارد: مولانووا    ۀ رابط  ۀ شود. ایک تفاوت، ریشه در دو دیدگاهِ متفاوت دربار منجر می 

بیند؛ بنابرایک، توکت اعتمووادی درونووی  در چارچوب عرفان اسلامی، رابطه را عاشقانه و دوطرفه می 
(، اما اکهارت در سوونت  ۶9:  ۴139کند )علمی و بابابیگلو،  است که فعالیت عشقی را تقویت می 

ای کامت از خود است که بووه وحوودت  داند؛ بنابرایک، توکت تخلیه محور می مسیحی، رابطه را سلب 
نتیجووه، هوور دو عووارف توکووت را اوج تجربووۀ عرفووانی  در   . (  ,2001McGinn :134انجامد ) مطلق می 

نامد کووه عووارف را  دانند، اما در ماهیت ایک اوج تفاوت عمیقی دارند: یکی آن را دریای امید می می 
سازد. ایک  داند که هرگونه حرکت را متوق  می کند، دیگری آن را هیچ مطلق می به حرکت وادار می 
سوواختاری کووه در ایووک    ؛ ها، بلکه در ساختار وجودیِ سلوک عرفانی ریشووه دارد تفاوت، نه در واژه 

 جذبه، جهد و توکت، آشکار شده است.   ۀ طریق تحلیت سه مؤلف پژوهش، از 

 گیری نتیجه .  11

الوودیک بلخووی و  ایک پژوهش با هدف تحلیت تطبیقی ساختار تجربۀ عرفانی در دیدگاه مولانا جلال 
»جذبه ، »جهد  و »توکووت  ، انجووا  شوود و نشووان داد کووه    ۀ مایستر اکهارت، با تمرکز بر سه مؤلف 
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تجربۀ عرفووانی بوورای هوور دو  اند،  وت شرقی و غربی برخاسته های متفا گرچه هر دو عارف از سنت 
 های بنیادیک است. دارای ابعاد مشترک و همچنیک تفاوت 
الهی در آغاز و استمرار تجربۀ عرفووانی اتفووا  نظوور دارنوود.    ۀ هر دو عارف بر نقش بنیادیک جذب 

ای شووورانگیز و سرشووار از عشووق و اتصووال عاشووقانه بووه حووق  مولانا جذبه را بیشتر به عنوان تجربه 
ای از فنووا و  کووه اکهووارت جذبووه را لحظووه شود، درحالی بیند که در قالب شعر و تصویر بیان می می 

در هوور دو    کند که بیشووتر ماهیووت فلسووفی و متووافیزیکی دارد. اتحاد مطلق با ذات حق تعری  می 
سوووی حووق  عنوان حالتی از »کشیده شوودن  یووا »جووذب  ناگهووانی رو  به سنت عرفانی، جذبه به 

عشووق  و    ۀ »فتنوو   ۀ مثابوو ت. مولانا ایک حال را به مطر  است که عموماً از کنترل ارادی فرد خارج اس 
خووود شوودن منجوور  کنوود و بووه بی داند که عارف را در خود غر  می شورانگیز و آتشیک می ای  تجربه 

  ۀ دهند شود. ایک حالت در اشعار او با تصاویر شووعری زنووده و اسووتعاری همووراه اسووت و نشووان می 
دانوود کووه  ای می سوی دیگر، اکهارت جذبه را تجربووه از  ؛ ستقیم و غیرمیانجی به حق است اتصال م 

رساند و با رهایی کامت از خود و تعلقات همراه اسووت، ایووک برداشووت  رو  را به »هیچ  مطلق می 
تعریفووات و    ۀ بیشتر فلسفی و متافیزیکی است و تأکید آن بر وحدت رو  و خدا و فراتر رفتک از هم 

 های فردی است. محدودیت 
سووازی قلووب و رو   جهد در نگاه مولانا یخ مسیر فعال و همراه با کوشش مسووتمر بوورای آماده 

جهوود در نظوور    است، اما در نگاه اکهارت جهد با رهایی از خود و تسلیم مطلووق در پیونوود اسووت. 
سازی برای پووذیرش تجربووۀ عرفووانی اسووت. او  مولانا مسیر فعال انسانی برای پالایش نفس و آماده 

ر و کوشووش مووداو   باور دارد که جذبه بدون جهد مستمر ناپایدار است و سلوک واقعی نیازمند کووا 
کید بر نقش اراده و تلاش در رسیدن به کمووال دارد و سوولوک را فراینوودی پویووا و  أ است. ایک نگاه، ت 

مقابت، اکهووارت جهوود را بووا تأکیوود بوور توکووت و سووکوت  در   ؛ داند های درونی می با مقاومت همراه  
خووودی  و  کند. به نظر او، جهد باید از خودبینی و کنترل فردی رها شده و با »بی می درونی مطر  

الهی همراه باشد. بنابرایک جهد اکهارت بیشووتر در چووارچوب رهووایی از    ۀ تسلیم کامت در برابر اراد 
 کند. »خود  و تسلیم در برابر »هیچ  معنوی معنا پیدا می 

نیووروی    ۀ مثابوو نووا آن را به توکت نیز در آثار و نظرات هر دو عارف معنووا و اهمیووت دارد، امووا مولا 
نگرد و اکهووارت توکووت را بووه حووالتی از فنووا و سووکوت  آور در مسیر زندگی می امیدبخش و آرامش 
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های مووادی و اعتموواد  بسووتگی توکت در هر دو سنت، رهایی از اضطراب و دل  کند. روحی تعبیر می 
بیند که موجب آرامش و صووبر  خداوند است. مولانا توکت را با عشق و امید همراه می  ۀ کامت به اراد 

شود. اکهارت توکت را رهایی کامت از خووود و هرگونووه کنتوورل فووردی  در برابر ناملایمات زندگی می 
در ایووک اسووت کووه مولانووا بووه  شود. تفاوت ایک دو  داند که به سکوت و وحدت با خدا منجر می می 

کند و اکهارت آن را به حالت »هیچ  بودن و تسلیم  عنوان نیروی فعال و امیدبخش نگاه می توکت به 
 رساند. مطلق می 

های عرفانی است، بلکووه امکووان فهووم  تنها بیانگر تنوع غنی تجربه ها نه ها و شباهت ایک تفاوت 
 آورد. تر ایک مفاهیم را در چهارچوب فرهنگی، تاریخی و دینی مختل  فراهم می بهتر و عمیق 

 دست آمد:   های زیر به در پاسخ به سؤالات پژوهش، یافته 
عنوان سوولوکی  جذبووه، جهوود و توکووت بووه   ۀ اول، مولانووا تجربووۀ عرفووانی را ازطریووق سووه مؤلفوو 

ای از رحمووت الهووی اسووت کووه  کند. در ایک دیدگاه، جذبووه عطیووه گرا تفسیر می محور و فاعت عشق 
کند؛ جهد، عشقی فعال است که در مسوویر قوورب، همووراه بووا  عارف را به حرکتی عاشقانه وادار می 

 کند. کوشش و شور است؛ و توکت، اعتمادی امیدوارانه است که فعالیت عشقی را تقویت می 
گوورا معنووا  محور و ذات دو ، مایستر اکهارت ایووک سووه مؤلفووه را در چووارچوب سوولوکی سوولب 

ای از وحدت مطلق بووا ذات الهووی اسووت کووه در آن، هرگونووه  دهد. در ایک دیدگاه، جذبه لحظه می 
نفسانی است؛ و توکووت، فنووا در »هوویچ    ۀ رود؛ جهد، راهی برای سلب کامت اراد فاصله از بیک می 

 شود. مطلق است که به سکوت معنوی منجر می 
ال سو ، شباهت بنیادیک میان دو دیدگاه در ایک است که هر دو، جذبه را آغووازگر  ؤ در پاسخ به س 
کنند. همچنیک، هر دو بر ایک باورنوود کووه  دانند و توکت را اوج ایک تجربه تلقی می تجربۀ عرفانی می 

تجربۀ عرفانی فراتوور از زبووان و عقووت اسووت و نیازمنوود تسوولیم در برابوور حقیقتووی متعووالی اسووت و  
شووود. در دیوودگاه  های بنیادیک میان دو دیدگاه در جایگاه جهد و ماهیت توکووت مشوواهده می تفاوت 

زنوود و سوولوک را  الهی را بووا توکووت امیدوارانووه پیونوود می   ۀ واسطی است که جذب   ۀ مولانا، جهد حلق 
فرایند  اکهارت، جهد بخشی از    ۀ که در اندیش کند؛ درحالی عنوان فرایندی پویا و فعال تعری  می به 

شووود. ایووک تفوواوت، ریشووه در دو سوونت  سلب است که در توکت به فنا در »هیچ  مطلق خووتم می 
محوری مسوویحی. درمجموووع، ایووک  محوری اسلامی در مقابت سوولب الهیاتیِ متفاوت دارد: عشق 
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پژوهش نشان داد که تفاوت میان عرفان مولانا و اکهارت، تنهووا در سووبخ بیووان یووا تصووویرپردازی  
تنها به غنای ادبیووات عرفووان  نیست، بلکه در ساختار وجودیِ سلوک عرفانی ریشه دارد. ایک یافته نه 

های توحیدیِ شر  و  افزاید، بلکه چارچوبی تحلیلی برای درک تجربۀ عرفانی در سنت تطبیقی می 
 آورد. غرب فراهم می 

 سته ا هارت ی مولانا و ما   ۀ   ی  ر اند   ی عهفان   ۀ تجهب   ی سا تار   ۀ س ی مقا 
  ۀ نقققق   ر سقققا تار تجقققهب 

 ی عهفان 
 مؤلفک  مولانا  سته ا هارت ی ما 

وحووودت بوووا ذات الهوووی،   آغازگر تجربۀ عرفانی )مشترک( 
ای از فنووا و عبووور از  لحظووه 

 وجودی   ۀ خود، پایان فاصل 

الهووی، آتووش عشووق،    ۀ عطیوو 
 سوی قرب دعوت عاشقانه به 

 جذبه 

  ۀ کننووود واسوووط و تعییک   ۀ حلقووو 
 ( نوآوری پژوهش ) ساختار 

نفسانی، تخلیووه از   ۀ سلب اراد 
خووود، رسوویدن بووه »هوویچ  و  

 عبور از خودیت 

عشق فعال، کوشش مسووتمر،  
 گر وجودی ساخت 

 جهد 

اوج و همگرایی )مشترک در   ۀ نقط 
 اصت، متفاوت در ماهیت( 

فنا در »هیچ  مطلق، سکوت  
 معنوی، رهاشدگی وجودی 

اعتموواد امیدوارانووه، دریووای  
کران امید، استمرار سوولوک  بی 

 عاشقانه 

 توکت 

 
 ها نوشت پی 

 

1. Gelassenheit 
2. Christian Apophatic Tradition 
3. Abgeschiedenheit 
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Introduction 

In the monotheistic mystical traditions, mystical experience is not merely an unseen 

or visionary state; rather, it is a dynamic and structured process in which attraction, 

effort, and trust interact. Attraction is an unseen and involuntary pull that draws the 

seeker toward absolute Truth; effort is the human being’s conscious and active 

response to this pull; and trust, or relinquishment, is the point at which the human 

being, together with all personal striving, entrusts the self to a will beyond individual 

will. Comparative studies of Rumi and Meister Eckhart have mainly focused on 

concepts such as annihilation, the unity of being, negative theology, and mystical 

anthropology, while the structural relationship among attraction, effort, and trust has 

received less attention as an integrated semantic system. The main question of this 

study is how the relationship among these three components shapes the structure of 

mystical experience in the thought of Rumi and Eckhart. To answer this question, the 

primary works of the two mystics were analyzed through an interpretive-structural 

approach. 

 

Research Findings 

The findings show that attraction is the initial point of contact with absolute Truth in 

both perspectives, but its existential consequence differs. In Rumi’s thought, 

attraction is a divine gift and the “fire of love” that calls the seeker toward inner 

movement and active spiritual practice; in Eckhart’s thought, attraction approaches 

union with the divine essence and the disappearance of the existential distance 

between the human being and the Divine. The difference becomes clearer in the 

component of effort. Rumi understands effort as conscious and continuous striving 

for purification of the self and movement toward divine proximity; therefore, effort 

functions as a mediating link between attraction and trust and transforms mystical 

experience from a passing state into a sustained process. Eckhart, by contrast, 

interprets effort primarily as emptying the self and negating self-will; thus, effort 

becomes part of a process of self-negation. With regard to trust, both perspectives 
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emphasize release from anxiety and reliance upon divine Truth, but Rumi regards 

trust as a hopeful reliance that strengthens the seeker’s loving activity, whereas 

Eckhart understands it as complete relinquishment of the self and annihilation in the 

absolute “nothing.” The fundamental similarity is therefore the presence of attraction 

as the beginning of experience and trust as its culmination; the principal difference 

appears in the position of effort and the nature of trust. In Rumi’s view, the spiritual 

path is dynamic, love-centered, and agent-oriented; in Eckhart’s view, it is negation-

centered and essence-oriented. 

 

Conclusion 

Overall, the comparative analysis shows that the mystical experience of Rumi and 

Eckhart, despite their theological and linguistic differences, contains three common 

components: attraction, effort, and trust. Yet the way these components are connected 

produces different structures. Rumi understands attraction as the beginning of love, 

effort as active striving, and trust as hopeful reliance on the path toward divine 

proximity; Eckhart interprets attraction as a moment of union, effort as self-negation, 

and trust as relinquishment and annihilation in the absolute “nothing.” The principal 

contribution of the study is therefore to demonstrate the determining role of effort as 

the mediating link between attraction and trust and, consequently, to clarify the 

different positions assigned to the human being within the two mystical systems. 

Within this framework, the difference between Rumi’s and Eckhart’s mysticism is 

not merely a difference in style of expression; it concerns the existential structure of 

spiritual practice and the nature of human agency in relation to the Divine. 

 

Keywords: Mystical experience; Divine attraction; Effort; Trust; Rumi and Meister 
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